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  مقدمه 
، وارد بحث از وجوب غيري شديم، و به بيان خصائص وجوب غيري پرداختيم كه دو مورد از در درس قبل

در اين درس  سومين خصوصيتي كه مورد اتفاق . اشد بيان گرديدب هاي آن كه مورد اتفاق قائلين به آن مي ويژگي
 كه عبارت پردازند ميشهيد صدر به محل خلاف قائلين  سپس. قائلين به وجوبغيري مقدمه است، بيان مي گردد

اي از  اي ديگر فقط حصه دانند و عده است از تعيين متعلق وجوب غيري؛ يعني برخي متعلق آن را مطلق مقدمه مي
  .المقدمه بدان ملحق شود ذيدانند كه  ه را متعلق وجوبغيري ميمقدم

با توجه به سه خصوصيتي كه براي وجوب غيري بيان شد شايد توهم شود كه اثري بر وجوب شرعي مقدمه 
ها اشاره  به يك مورد از آن) ره(مترتب نيست، اما ثمراتي بر آن مترتب است كه شهيد صدر ) وجوب غيري(

  .فرمايند مي
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  تن درسم 
 النفسي، للوجوب معلول الغيري الوجوب ان على يتفقون بالملازمة القائلون و.....  الواجب لمقدمات الغيري الوجوب [

  ...] العقاب، استحقاق و الإدانة عالم في مستقل حساب له ليس الغيري الوجوب ان على يتفقون انهم كما..... 
 عنه التحرك يكون بل الاستقلال، وجه على الامتثال مقام في للمكلف داًمقصو يكون ان يمكن لا الغيري الوجوب ان كما
 قبل من يتحرك ان يمكنه لا المقدمة، بذي الأمر عن يتحرك لا فمن النفسي، الوجوب عن التحرك إطار في دائماً

 لما و التشريعية، المولى ةإراد على التكوينية إرادته المكلف بتطبيق يكون انما المولى، إلى الانقياد لأن الغيري، الوجوب
  . المكلف حال يكون ان بد لا فكذلك تبعية، للمقدمة المولى إرادة كانت

 أو ذيها، إلى المقدمة من الموصلة بالحصة يتعلق هل الغيري، الوجوب ان في ذلك بعد بالملازمة القائلون اختلف و
 الغيري الواجب بمصداق أتى قد يكون بذيها يأت لم و بالمقدمة المكلف أتى فلو غيره؟ و الموصل على المنطبق بالجامع

  . الأول الوجه على دونه الثاني الوجه على
 عالم في أما و بوجودها، الشاهد الوجدان المرجع انما و الإرادة، عالم في نفياً أو إثباتاً الملازمة أصل على برهان لا و

 ترشحاً آخر ء شي من يترشح ان يمكن لا و للفاعل، ختياريا فعل الجعل لأن لها، معنى لا فالملازمة الإيجاب، و الجعل
  . الملازمة معنى هو كما ضرورياً،

 و المحركية، و للإدانة صالح غير الغري الوجوب دام ما له ثمرة لا انه تقدم ما ضوء على يبدو فقد: البحث هذا ثمرة اما و
 مسئولا المكلف لجعل وحده يكفي النفسي الوجوب و ،النفسي للوجوب الا محركية لا و إدانة لا و محض تابع هو انما
  . عدمه افتراض و الغيري الوجوب وجود افتراض بين فرق فأي ذلك، بدون يتم لا امتثاله لأن المقدمات، توفير عن عقلا
  : ذلك مثال و الثمرات، بعض تصوير يمكن قد لكن و
 ارتكاب للمكلف فيجوز الغير، زرع إتلاف هي و ية،أهم أقل محرمة مقدمة على توقف و الغريق إنقاذ وجب إذا انه

 القول فعلى الغريق، ينقذ لم و المحرمة. المقدمة ارتكب المكلف ان افترضنا فإذا الغريق، لإنقاذ تمهيداً المحرمة المقدمة
 مصداقاً المكلف ارتكبها التي المقدمة تقع غيرها و الموصلة الحصة بين بالجامع يتعلق الغيري الوجوب بان و بالملازمة،
 بإنكار القول على و واحد، ء شي على الحرمة و الوجوب اجتماع لامتناع الحالة، تلك في محرمة تكون لا و للواجب
 حينئذ موجب لا و للواجب، مصداقاً المذكورة المقدمة تقع لا الموصلة بالحصة الغيري الوجوب باختصاص أو الملازمة
      . خاصة المقدمة من الموصلة الحصة عن الحرمة تسقط انما و ل،بالفع محرمة تكون بل حرمتها، لسقوط
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  خصائص وجوب غيري
در درس قبل بيان شد كه قائلين به وجوب غيري بر وجود چند خصوصيت و صفت براي وجوب غيري اتفاق نظر 

 درس قبل بيان شد و ها در دو مورد از آن. نمايند ها را بيان مي  خصوصيت سه مورد از آن) ره(دارند، شهيد صدر 
  .گردد خصوصيت سوم در اين درس بيان مي

  وجوب غيري براي تحريك و بعثعدم صلاحيت : خصوصيت سوم
 بر آن اتفاق دارند، اين است كه وجوب غيري، صلاحيت بعث و ،سومين خصوصيتي را كه قائلين به وجوب غيري
 زيرا كه وجوب  غيري را به طور مستقل قصد نمايد؛تواند وجوب  تحريك را ندارد؛ يعني در مقام امتثال مكلف نمي

المقدمه  المقدمه است و مقصود اصلي براي مكلف براي امتثال، وجوب ذي غيري مقدمه، تابع وجوب نفسي ذي
گونه كه ارادة مولا نسبت به مقدمات به تبع ارادة  يعني همانباشد و به تبع اتيان آن، بايد مقدمه قصد شود؛  مي
المقدمه باشد كه از آن تعبير به  ست ارادة عبد نسبت به مقدمات نيز در مقام امتثال بايد تابع ارادة ذيالمقدمه ا ذي

گونه  پس براي تحقق انقياد و امتثال امر مولا، بايد همان. نمايند مي» تبعيت ارادة تكويني عبد از ارادة تشريعي مولا«
لذا كسي كه قصد اتيان حج را ندارد بلكه ه اراده و قصد نمايد؛ گون كه مولا فعلي را اراده نموده است عبد نيز همان

بدين معنا كه چنين امتثالي  را امتثال كند؛  تواند طي مسير به سوي مكه را قصد نمايد و آن عزم بر ترك آن دارد، نمي
لا است آورد و مطلوب مولا نيست بلكه قصد طي مسير به سوي مكه در زماني مطلوب مو و قصد تقربي قرب نمي

  .كه به قصد اتيان حج انجام گيرد
FG                 
  
  
  

  تطبيق
   .الاستقلال وجه على الامتثال مقام في للمكلف مقصوداً يكون ان يمكن لا الغيري الوجوب ان كما
 ،تواند در مقام امتثال به صورت مستقل وجوب غيرى نمى) قائلين به وجوب غيري اتفاق نظر دارند كه(چنين  هم
   .صود مكلف باشدمق
 يمكنه لا المقدمة، بذي الأمر عن يتحرك لا فمن النفسي، الوجوب عن التحرك 2إطار في دائماً 1عنه التحرك يكون بل
   .الغيري الوجوب قبل من يتحرك ان

 پس كسى كه. است  پذيرى از وجوب نفسى ة تحركتحرك مكلف از سوى وجوب غيرى همواره در محدود  بلكه
ممكن نيست كه از ) در اداى واجب فرمان برد خواهد دستور مولى را نمى و( پذيرد المقدمه تحرك نمى به ذى از امر

                                                 
  .الوجوب الغيري: مرجع ضمير 1
  .چارچوب: يعني 2

 خصائص وجوب غيري

  .گيرد حدوث بر وجوب نفسى پيشى نمى وجوب غيرى در) الف
  .   براى وجوب غيرى عقاب مستقلى نيست)ب
 .مستقل ندارد  وجوب غيرى محركيت) ج
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  مثلا كسى كه  آن واجب را اطاعت و امتثال كند؛ةبخواهد وجوب غيرى مقدم و( وجوب غيرى تحرك پذيرد ةناحي
نظر از مقدمه  مستقلا و صرف  وضو راكه مگر آن اى براى وضو گرفتن نيز ندارد؛ انگيزه، نماز بگزارد خواهد نمى

  ) بودن آن لحاظ كند؛
 إرادة كانت لما و ،1التشريعية المولى إرادة على التكوينية إرادته المكلف بتطبيق يكون انما المولى، إلى الانقياد لأن

  . المكلف حال يكون ان بد لا فكذلك تبعية، للمقدمة المولى
؛يعنى (  تشريعى مولى كندة تكوينى خود را منطبق بر ارادةاست كه مكلف اراد  زيرا منقاد و مطيع مولى بودن به آن

و ) داشته باشد را ن انجام دادن هماةمولى در مقام تشريع از مكلف خواسته كه انجام دهد مكلف نيز اراد چه را هر
؛يعنى مكلف ( د باشدگونه باي همين نيز به  است پس حال مكلف)  و غيرى( تبعى،  مولى نسبت به مقدمهةچون اراد
   ).  ذى المقدمه داشته باشد   انجامة انجام مقدمه را به تبع ارادةبايد اراد

06:53Sco1:  

  متعلق وجوب غيري
در مباحث قبلي بيان شد كه قائلين به ملازمه در مورد برخي از خصوصيت و صفات براي وجوب غيري اتفاق نظر 

ورد متعلق وجوب اما قائلين به وجوب غيري در م.  را بيان فرمودندها سه مورد از آن) ره( كه شهيد صدر دارند
 مقدمه است يا مطلق كه متعلق وجوب غيري آيا حصة موصلةبه عبارت ديگر، در اين   اند؛ غيري اختلاف كرده

  .در بين قائلين به وجوب غيري، اختلاف واقع شده است   متعلق وجوب غيري است،،مقدمه
دمة موصله و غير المقدمه به آن و عدم آن، دو حالت دارد كه طبق آن به مق جهت الحاق ذي براي مقدمه از :توضيح
  .شود ميتقسيم موصله 

المقدمه  ي اين مقدمه مكلف به ذيعني با ؛شود مي آن ملحق المقدمه به اي است كه ذي  مقدمه :مقدمة موصله) الف
  .كند وصول پيدا مي

 اما تنبلي كند ، مانند كسي كه وضو بگيرد؛شود المقدمه به آن ملحق نمي ذياي است كه  مقدمه: مقدمة غيرموصله) ب
  .و نماز نخواند

و اختلاف قائلين به وجوب غيري واقع شده است اين است كه مطرح است و مورد نزاع سؤالي كه در اين بخش 
 و غيرموصله تعلق جوب به اعم از مقدمة موصلهگيرد يا اين كه و  مقدمة موصله تعلق ميآيا وجوب غيري به

  .دياب مي
رخي قائل به وجوب  يعني برخي قائل به وجوب مقدمة موصله و ب؛در جواب اين سؤال دو نظريه مطرح شده است

  .اند مطلق مقدمه شده
 ،شود ، آن مقدمه متصف به وجوب غيري ميرف اتيان مقدمه به صِبر تعلق وجوب غيري به مطلق مقدمه، ا بن:نكته
تواند جزم پيدا كند كه   مكلف نمي اتيان مقدمه،ه وجوب غيري به مقدمة موصله تعلق گيرد به صرف بر اين ك اما بنا

                                                 
 به تحقق فعلي از مخلوقاتش شود و در صورتي كه ارادة مولا ناميده مي» ارادة تكويني«مولا نسبت به صدور فعلي از خودش تعلق گيرد  اگر ارادة  1

  .شود ناميده مي» ارادة تشريعي«تعلق گيرد 
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المقدمه  ه به مقدمه ملحق شود پس الحاق ذيالمقدم  مگر زماني كه ذي وجوب غيري است؛آن مقدمه مصداق براي 
  .باشد راي اتصاف مقدمه به وجوب غيري ميبه مقدمه، به مثابة شرط متأخر ب

  طبيقت
 أو .2ذيها إلى المقدمة من الموصلة بالحصة يتعلق هل الغيري، الوجوب ان في 1ذلك بعد بالملازمة القائلون اختلف و

   ؟3غيره و الموصل على المنطبق بالجامع
  به) ةو رسانند( اى از مقدمه كه موصل اند كه وجوب غيرى آيا به آن حصه كرده  قائلين به ملازمه در اين اختلاف

گرفت و در نهايت   اگر مكلف به جهت اداى نماز وضو-  مثلاً –قول اين بر  بنا(پذيرد تعلق مى، لمقدمه استا ذى
كه به جامع كه بر مصداق موصل و غير   يا آن،)شود نيز با آن نماز خواند اين وضو به وجوب غيرى متصف مى

كه در نهايت با آن وضو  چه آن ،ز وضو گرفتاگر به خاطر نما، قول اين ر ببنا( د؟ياب تعلق مى، منطبق است  موصل
  ) .صورت آن وضو متعلقّ وجوب غيرى است در هر، نخواند نماز بخواند يا

 الوجه على 5دونه 4الثاني الوجه على الغيري الواجب بمصداق أتى قد يكون بذيها يأت لم و بالمقدمة المكلف أتى فلو
  . 6الأول

ولى ، مصداق واجب غيرى را آورده است، بنابر وجه دوم، قدمه را نياوردالم پس اگر مكلف مقدمه را آورد ولى ذى
  .بر وجه اول چنين نيست بنا

12:44Sco2: 

  مختار مصنف
نقاط مرتبطه به بحث وجوب غيري را به طور خلاصه بيان نمودند در مقام بيان ) ره(بعد از اين كه شهيد صدر

  .نمايند جوب غيري وجود داشت را اختيار مياي كه در مورد و هآمده و سومين نظريبرمختار خود 
كند اما  المقدمه به مقدمه سرايت مي ؛ يعني طبق آن اراده و حب از ذيوجوب است تفصيل بين اراده و  اين نظريه،

  .كند وجوب سرايت نمي
 اين سرايت و كند دليل و برهاني بر ه از واجب به مقدمات آن سرايت ميكه اراد اما اين: فرمايند مي) ره(شهيد صدر 

بينيم كسي كه شيئي را اراده  ن ملازمه دارد؛ زيرا بالوجدان ميعدم آن وجود ندارد اما وجدان حكم به وجود اي
  .نمايد ، مقدمات آن را نيز اراده ميكند مي

                                                 
 .اي از خصوصيات و صفات براي وجوب غيري اتفاق بر عده: مشاراليه 1
 .المقدمة: مرجع ضمير 2
 .الموصل: مرجع ضمير 3
 .بنا بر اين كه وجوب غيري به مطلق مقدمه تعلق بگيرد: يعني 4
  . بر وجه دوم گفته شدچه كه بنا آن: مرجع ضمير 5
  . بنا بر اين كه وجوب غيري به مقدمه موصلة تعلق يابد :يعني 6
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اري است كه اختي اين است كه جعل وجوب يك امر اما عدم ملازمه بين وجوب واجب و وجوب مقدمه به خاطر
به مقدمات آن به صورت  در حالي كه مقتضاي قول به ملازمه، سرايت وجوب از واجب ،باشد لا ميبه دست مو

و محال است كه شيئ واحدي در حالي كه   اختياري؛؛ زيرا ترشح يعني سرايت غيرباشد قهري و غيراختياري مي
 مقدماتش سرايت وب از واجب به لذا وج اختياري بودن شود؛، متصف به غيرمتصف به اختياري بودن است

  .كند  حب از واجب به مقدماتش سرايت ميو فقط به شهادت وجدان اراده و. كند نمي
  تطبيق

  .2بوجودها الشاهد الوجدان المرجع انما و الإرادة، عالم 1في نفياً أو إثباتاً الملازمة أصل على برهان لا و
در عالم ) :فرمايد ايشان مى. كند مى  بيان »اجبة أم لامقدمة الواجب و« اكنون استاد شهيد نظر خود را راجع به اين كه(

 وجدان است كه شاهد بر وجود ملازمه است، تنها مرجع  برهانى نيست و و نفياًاراده بر اصل اين ملازمه اثباتاً
م  انجاة ارادالمقدمه را از سوى مكلف داشته باشد حتماً  انجام دادن ذىةمولى اراد   به حكم وجدان هرگاه:يعنى(

   .)نيز دارد مقدمه از سوى او را  دادن
 ء شي من يترشح ان يمكن لا و للفاعل، اختياري فعل الجعل لأن لها، معنى لا فالملازمة الإيجاب، و الجعل عالم في أما و

   . الملازمة معنى هو كما ،4ضرورياً ترشحاً 3آخر
گونه  آن، فاعل كارى اختيارى است و ممكن نيستجعل براى  زيرا ملازمه معنا ندارد؛، و اما در عالم جعل و ايجاب

  المقدمه به مقدمه يعنى از ذى( از چيز ديگرى) و قهرى و بدون اختيار( به طور ضرورى، كه معناى ملازمه است
   .  ترشح پيدا كند) سرايت و

19:11Sco3: 

  ثمرة بحث
  توهم عدم وجود ثمره براي وجوب غيري

كند كه مقدمة  ، فرقي نمي به عبارت ديگر؛اي مترتب نيست ، هيچ ثمرهوجوب غيريشود كه بر  گاهي گفته مي
 وجوب غيري  وب غيري بيان شد،گونه كه در خصائص وج رعي داشته باشد يا نه؛ زيرا همان وجوب ش واجب،

اي را نسبت به مقدمه به دنبال ندارد و عقاب و مؤاخذه فقط بر واجب نفسي مترتب   مؤاخذهگونه عقاب و هيچ
چنين وجوب غيري   فرقي وجود ندارد و هم، لذا از اين جهت بين وجوب شرعي مقدمه و عدم وجوب آن است؛

 ناشي المقدمه تحريك به مقدمات از وجوب نفسي ذي بلكه بعث و ،بعث و تحريكي نسبت به مقدمات ندارد
  .شود ي براي وجوب غيري مقدمات فرض نميا ، لذا ثمرهشود مي

                                                 
 .الملازمة: متعلق ١
  .الملازمة: مرجع ضمير ٢
 .المقدمة ذي: يعني ٣
  .غيراختياري: يعني 4
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  تطبيق
  : لبحثا هذا ثمرة اما و

  :  اين بحثةاما ثمر
   .المحركية و للإدانة صالح غير الغري الوجوب دام ما 3له ثمرة لا 2انه تقدم ما ضوء على 1يبدو فقد

)  ترك آن در مقابل(  غيرى صلاحيت براى مجازات شدن رسد تا زمانى كه وجوب در پرتو مطالب گذشته به نظر مى
   اى ندارد؛ اين بحث ثمره، را ندارد)  ق آندادن متعلّ  مستقل براى انجام( و محركيت

 المكلف لجعل وحده يكفي النفسي الوجوب و النفسي، للوجوب الا محركية لا و إدانة لا و محض تابع 4هو انما و
   ؛المقدمات توفير عن 6عقلا 5مسئولا

جوب نفسى به و و. و هيچ مجازات و محركيتى جز براى وجوب نفسى نيست  زيرا وجوب غيرى تابع محض است
  كافى است كه مكلف به حكم عقل در برابر فراهم آوردن مقدمات مسئول باشد؛  تنهايى
  .9عدمه افتراض و الغيري الوجوب وجود افتراض بين فرق فأي ،8ذلك بدون يتم لا 7امتثاله لأن
كه فرض شود  نميان آ  پس چه فرقى است .گردد امتثال وجوب نفسى بدون فراهم آوردن مقدمات تمام نمى زيرا

به حكم عقل ملزم به در هرصورت مكلف . (ندارند  وجوب غيرى دارند و يا فرض شود كه وجوب غيرى مقدمات
 وجوب غيرى عقابى ندارد پس جعل وجوب غيرى لغو خواهد ةترك از ناحي  است و در صورت آوردن مقدمات

  .) بود
  ثمرة وجوب غيري

  :بر وجوب شرعي مقدمه، مترتب استثمراتي چند : فرمايند مي) ره(شهيد صدر 
 اهم از  واجبالمقدمه  در صورتي كه ذي؛كند اي كه في نفسه حرام است تحقق پيدا مي يكي از اين ثمرات در مقدمه

المقدمه را انجام ندهد و يا نتواند  المقدمه اما ذي  مكلف مقدمه را اتيان نمايد به قصد اتيان ذيوباشد حرام مقدمه 
 اين ،باشيم) اعم از موصله و غير موصله( در اين صورت اگر قائل به وجوب غيري مطلق مقدمه ،دآن را انجام ده

المقدمه و توقف آن بر مقدمة  باشد؛ زيرا فرض اهميت ذي مقدمه ديگر حرام نخواهد بود بلكه متصف به وجوب مي
  .شود محرمه، موجب سقوط فعليت حرمت مقدمه و اتصاف آن به وجوب مي

                                                 
  .رسد به نظر مي: يعني .1
  .»يبدو«فاعلِ  .2
  .الوجوب الغيري: مرجع ضمير .3
  .غيري الوجوب ال :مرجع ضمير .4
  .»جعل«مفعول  .5
  .»مسؤولاً«تميز  .6
  . الواجب :مرجع ضمير .7
 .توفير المقدمات: مشاراليه .8
  .الوجوب الغيري: مرجع ضمير  .9
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ئل به عدم وجوب شرعي مقدمه شويم يا اين كه قائل به وجوب مقدمة موصله شويم، در فرض فوق اما اگر قا
شود، مزاحمت آن  چه كه موجب سقوط حرمت از مقدمه مي حرمت مقدمه به جاي خود باقي خواهد ماند؛ زيرا آن

به ملازمة بين مقدمه و باشد كه فرض اين است كه مقدمه وجوب ندارد، زيرا يا اصلاً قائل  تر مي با واجب مهم
كه در فرض مذكور به خاطر عدم الحاق . المقدمه نيستيم و يا اين كه قائل به وجوب مقدمة موصله هستيم ذي
  .المقدمه به مقدمه، اين مقدمه واجب نيست ذي
د كه باش  اگر انقاذ غريقي بر عبور از زمين غصبي متوقف باشد، عبور از زمين غصبي مقدمة انقاذ غريق مي:مثال

واجب است پس اگر مكلف از زمين غصبي عبور كند و غريق را نجات ندهد، در اين صورت اگر قائل به وجوب 
غيري مطلق مقدمه باشيم، اين عبور از زمين غصبي حرام نخواهد بود، در غير اين صورت خواه قائل به عدم 

.  اين زمين مصداق حرام خواهد بودوجوب مقدمه باشيم يا قائل به وجوب شرعي مقدمة موصله شويم، عبور از
شود كه اين عبور از زمين  البته در صورتي كه قائل به وجوب مقدمة موصله شويم در صورت انقاذ غريق كشف مي

  .غصبي از اول حرام نبوده است
FG  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  : 1ذلك مثال و الثمرات، بعض تصوير يمكن قد لكن و

   :نظر گرفت و مثال آن چنين است كهولى چه بسا بتوان برخى ثمرات را در 
 ارتكاب للمكلف فيجوز الغير، زرع إتلاف هي و ،2أهمية أقل محرمة مقدمة على توقف و الغريق إنقاذ وجب إذا انه

   .الغريق لإنقاذ 3تمهيداً المحرمة المقدمة

                                                 
 .بعض الثمرات: مشاراليه 1.

مه باشد، مانند اين كه حفظ المقدمه كمتر از اهميت مقد المقدمه كمتر باشد، اما اگر اهميت ذي لازم است كه مقدمة محرمه اهميتش از نفس ذي 2.
  .مال زيد متوقف بر تلف جان عمرو باشد مسلم است كه نبايد اين مقدمه را اتيان نمود هر چند كه موجب ضايع شدن واجب گردد

  .»ارتكاب«مفعولٌ لأجلة  3.

  ثمرة بحث از وجوب غيري

ثمرة اين بحث در جايي روشن مي شود كه فعل حرامي مقدمة واجبي قرار گيرد و اهميت آن از فعل واجب كمتر 
  : صورت اگر مكلف مقدمه را انجام دهد اما واجب را اتيان نكند در اين صورت اگرباشد، در اين

  . مقدمه فقط متصف به وجوب خواهد بود قائل به وجوب مطلق مقدمه شويم) الف

  .المقدمه به آن ملحق شود مگر اينكه ذي.  مقدمه حرام خواهد بود قائل به وجوب مقدمة موصله شويم) ب

 .المقدمه به آن ملحق شود يا نه  مقدمه حرام خواهد بود، خواه ذيجوب مقدمه شويم قائل به عدم و) ج
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ديگرى باشد كه   تيعنى تلف كردن زراع جان غريقى واجب گردد و اين كار متوقف بر مقدمة حرامى،  اگر نجات
  . مقدمة حرام براى نجات جان غريق جايز است  پس براى مكلف ارتكاب .باشد)  از اهميت واجب( تر اهميت آن كم

 يتعلق الغيري الوجوب بان و بالملازمة، القول فعلى الغريق، ينقذ لم و المحرمة. المقدمة ارتكب المكلف ان افترضنا فإذا
 تلك في محرمة تكون لا و للواجب مصداقاً المكلف ارتكبها التي المقدمة تقع غيرها و الموصلة الحصة بين بالجامع
   .1الحالة

 بر را مرتكب شد، ولى غريق را نجات نداد، پس بنابر قول به ملازمه و بنا  حال اگر فرض كنيم مكلف مقدمة حرام
 است، شده آن  مرتكب مكلف كه اى همقدم پذيرد، مى تعلق آن غير و موصل حصة ميان جامع به غيرى  كه وجوب آن

    بود؛ نخواهد حرام ديگر حال اين در و شود مى واجب مصداق
   .واحد ء شي على الحرمة و الوجوب اجتماع لامتناع
 ملاكش كه كدام هر تعارض، باب قواعد حكم به ناچار( است محال چيز يك در حرمت و وجوب اجتماع زيرا

 جا آن مگر ،است حرام ديگرى زراعت اتلاف و غير ملك به ورود بنابراين .ودش مى ساقط فعليت از باشد تر ضعيف
 دادن انجام به مقدمه دادن انجام كه آن از اعم شود، غيرى وجوب به متصف خود و گيرد قرار اهم واجب مقدمة كه
  .)نينجامد يا بينجامد  المقدمه ذى
 للواجب، مصداقاً المذكورة المقدمة تقع لا الموصلة بالحصة الغيري الوجوب باختصاص أو الملازمة بإنكار القول على و
 المقدمة من الموصلة الحصة عن الحرمة تسقط انما 3و بالفعل، محرمة تكون بل ،2حرمتها لسقوط حينئذ موجب لا و

  . خاصة
 مذكور مقدمة باشد، داشته اختصاص موصل حصة به غيرى وجوب كه قول بنابراين و ملازمه انكار به قول بر بنا و

 خواهد حرام بالفعل بلكه نيست مقدمه حرمت سقوط براى وجهى ديگر  حال اين در و بود نخواهد واجب مصداق
    .شود مى ساقط است، موصل كه ،مقدمه از حصه آن خصوص از حرمت همانا و .بود

35:30Sco4:  

                                                 
  .المقدمه را انجام نداده است ه اما ذي اتيان نمود- و حرمت آن كمتر از وجوب واجب است-اي را كه حرام است  حالتي كه مكلف مقدمه: يعني 1.

  .حين إذا قلنا بانكار الملازمة أو بإختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة: يعني: حينئذ
 .المقدمة المذكورة :  مرجع ضمير.2
 .باشد مي) موصله تعلق وجوب غيري به مقدمة (اين فراز فقط بنا بر قول سوم  .3



١٠٢١٤٢٣ 

٥٣  
١٠ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
  وجوب غيرى محركيت: اين است كهسومين خصوصيتي كه قائلين به وجوب غيري براي آن اتفاق نظر دارند  .1

   .  مستقل ندارد
شود يا مطلق  مى  متصف به وجوب غيرى،  موصلةميان قائلان به ملازمه اختلاف است كه آيا خصوص مقدم. 2

  اعم از موصل و غير موصل؟ ، مقدمه
نه به   كم وجدان استولى اين ملازمه به ح،  مقدمه استةالمقدمه مستلزم اراد  ذىة اراد)ره(شهيد صدر به نظر . 3

ه مولى به كارى است ك  زيرا جعل و ايجاب المقدمه مستلزم وجوب مقدمه نيست؛ اما وجوب ذى. وجود برهان
   .  و ضرورى ثابت كرد  آن را به طور قهرى، تواند به حكم ملازمه نمى دهد و اختيار انجام مى

 شود حرامى مقدمة  مرتكب ،واجب دادن انجام براى مكلف كه گرفت نظر در جا آن در توان مى را بحث اين ثمرة .4
 غير و موصل از اعم – مقدمه مطلق اتصاف و ملازمه قبول بنابر پس .است واجب ملاك از تر ضعيف ملاكش كه

 است محال نهى و امر اجتماع زيرا حرام؛ نه و بود خواهد واجب فقط مقدمه، آن ارتكاب غيرى، وجوب به -موصل
  حرام فقط مقدمه، آن ارتكاب موصل، غير مقدمة خصوص به نسبت ملازمه انكار يا ملازمه  لاص انكار بر بنا و

    .واجب نه و بود خواهد
 


